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ــاعران و بزرگان ادب  ــتفاده از سخن و اشعارعارفان، ش اس
ــودآگاه درگفت وگو و  ــان به طورخود به خود و ناخ و عرف
ــات روزمرة مردم انجام مى گيرد و با رعايت آگاهى  مكالم
ــريع  ــوان ازآن، درايجاد رابطه و تس ــتر مى ت و دانش بيش
ــهيل دريافت مفاهيم سود جست.  تأثيربرمخاطبين و تس
ــخن  ــت و بهره جويى ازس ــنتى اس ــيوة س ايجاز ، يك ش
ــخن موزون ويا قصار، داراى  ــر تا مرز شعرو س درتغيير بش
ــه مثابه دارويى  ــت كه گاه ب ــى ويژه اى اس ــرات جادوي اث

بسيارقوى عمل مى كند.
ــعر ازديرباز داراى بعُد درمانى بوده تا آن جاكه قديمى  ش
ترين سروده هاى قارة اروپا شعرى است كه به آپولو خداى 
شعر و طبابت تقديم شده است. شعر، يكى از بهترين ابزار 

عصمت اسلامى

تربيتى وايجاد تغيير دلخواه به شمار مى رود.
ــت كه ازهمنيشينى آن ها،  ــخن حاوى تعدادى واژه اس س
ــود؛ مفاهيمى چون تشويق،  مفاهيم مختلف منظورمى ش
ــدار، موعظه و پند، تهييج و... . بى دليل نبوده  تنبيه، هش
ــاعران  ــه هاى ميهنى، ش ــه درجنگ ها و حماس ــت ك اس
ــته اند.  ــزايى داش ــهم بس ــربازان و لشكرس ــج س درتهيي
ــعر از چنان مقامى  ــتان، ش درفرهنگ جاهليت نجد عربس
ــته و عده اى  ــه آن را چون تابويى دانس ــوردار بود ك برخ
ــود نداده اند، لذا  ــدن به اين حيطه را به خ جرأت وارد ش
ــته اند و سخنى را كه  ــاعران را با جادوگران برابر دانس ش
تأثيرعميق بر شنونده مى گذاشت، چون درّ وگوهر گرامى 

داشته و درسينه ها محفوظ مى داشتند.

تاثيرات استفاده ازشعر
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ــتمداد  ــازى كلام و اس ــيوه هاى موزون س ــرى ش بكارگي
ــبب جذابيّت كلام  ازمفاهيم قابل قبول عوام و خواص ،  س
و اثربخشى سريع آن مى گردد. معمولاً شعريا مثال يا يك 
ــوزون و مفهومى قابل لمس  ــة ادبى نه تنها كلامى م قطع
ــبب تفكرى كه درپسِ آن نهفته است،  ــت، بلكه به س اس
ــدة آن كلام نزد مردم دارد، نوعى  و نيز وجاهتى كه گوين
ــد. دراين گونه موارد،  ــدل بى جدال خواهد ش اثبات و ج
گوينده و حبّ وبغض هايش و مقاومتِ ناخودآگاهِ شنونده 
ــنونده خود را با فرد و سوژة غيرقابل  كمترمطرح است. ش
ــس اطمينان  ــته مواجه مى بيند، پ ــكارى اززمان گذش ان
ــخص وى نظرو خصومت خصوصى وجود  يابد كه با ش مى 
ــى، حتى در بكارگيرى  ــدارد. درنقل قول هاى اين چنين ن
ــلب  ــاى رايج آن)، ازگوينده س ــى غيرمؤدب (به معن بيان

مسئوليت مى شود.
سخن بجا را سحرحلال خوانده اند 

ارتباط افراد با يكديگر به انواع مختلف برقرار مى گردد كه 
ــت. نطق وبيان، خود علائم  ــم ترين آن، نطق وبيان اس مه
ــه در ذهن هرفرد  ــت ك ــان هايى براى مفاهيمى اس و نش
ــار آن چه در ضميرِ  ــايل و ابزارِ اظه ــكل مى گيرد. وس ش
ــان، امروزه به  ــه، در گذرزمان و طى تحول انس ــرد نهفت ف
اى رسيده كه انواع شيوه هاى بيان، اعم از نثر ونظم  مرحله 
ــود. دراين ميان، شعر ازمقام بالاترى براى  را شامل مى ش

ايجاد مفاهمه ميان عموم مردم برخورداراست.
شعر به دلايل زير داراى اثربخشى بيشترى مى باشد:

1ــ معمولاً درهنگام خلاقيّت هنرى و خصوصاً موقع قرائت 
يك شعر، خواننده احساس همبستگى با شاعروجهان بينى 

وى مى كند.
2ــ يكى ازخصوصيات شعر، متبلوربودنِ آن است، يعنى 

ــت پراكنده ويا يك  ــم كردن يك حالت، يك موقعي مجس
ــديد  ــبب تش ــاس مبهم و پنهان. اين خصوصيت س احس

ارتباط بين خوانندة شعر و شنونده مى گردد.
ــت مانند  ــوع تحليلى آن اس ــعر، ن ــى ازانواع ش 3ـــ يك
ــعارمولانا در مثنوى. اين اشعارسبب غناى بصيرت  اكثراش
و روشن بينى افراد شده و فرد را قادر مى سازد مسأله اى 
ــتگى  ــه اى ديگر نگاه كند. همين امرباعث دلبس را از زاوي
فرد به آن شعرشده و يا به عبارت بهتر، فريفته و مجذوب 
ــر بار مصائب  ــعرزير براى فردى كه زي ــردد. مثلاً ش آن گ
ومشكلات زندگى خسته و در مانده شده و نيازبه مقاومت 

دارد، اثرى مفيدتر خواهد داشت تا موعظه و نصيحت:
ميخ اســتــقــامــت  و  ــارى  ــش ــاف پ

گــردد ــشــر  ب ــرت  ــب ع ار  ـــزد  س
كوبند بيشتر  هــرچــه  ــرســرش  ب

ــش بــيــشــتــر گـــردد ــاري ــش ــاف پ
     (ملك الشعراء بهار)
ــان ها را  ــعر كه تفاهم متقابل انس درهرصورت خصلت ش
ــهيل مى كند،  ــن افراد را تس ــاط لفظى بي ــديد و ارتب تش
حائزكمال اهميت است. ارزش بسيارى اشعار دراين است 
ــت تجربه اى وصفى يا احساسى مبهم، پراكنده  كه قادراس
ــه دهد و به فرد  ــاخته و ارائ ــم س و غيرقابل بيان را مجس
ــده، هم هويت  ــم ش كمك كند تا خود را با آن چه مجس

ساخته و تصويرروشنى ازخود بيابد.
ــى آن دارد.  ــى در اثربخش ــعرنقش مهم ــوة قرائت ش نح
ــعراگر با تمام وجود خوانده شود، سبب تصفية شنونده  ش

مى گردد.
استفاده از ضرب المثل ها

ــال، جملات قصار و...  ــعار، امث معمولاً ضرب المثل ها، اش
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ــتفاده قرار مى گيرند كه  درموقعيت هاى خاصى مورد اس
ــودى و بدون برنامه ريزى قبلى  ــن امر به طورخود به خ اي

رخ مى دهد.
كلام، ظرفِ انديشه و ابرازِ انديشه است. پس انديشه اصل 
ــت و كلام، فرعِ آن. روشن است كه انديشة سازنده در  اس
قالبى سالم و زيبا، دلپذيرتر و اثربخش ترخواهد بود. كلام، 
پل انديشه است از صاحب انديشة پيغام دهنده به شنوندة 
ــطه و پل اين  ــت كه واس ــته اس پيغام گيرنده. پس شايس
محمولة مقدس، استوار و متين باشد؛ يعنى كلامى درست 
ــد كه پيام برگوش ها  ــامان. اما ذوق نيز مى خواه و به س
ــياركس به  ــيند. براى مثال بس ــوش آيد تا بردل ها نش خ
ــت و محبوب خود را ازپيمان شكنى  هزارويك بيان، دوس

برحذرداشته، اما وقتى سعدى مى گويد:

دلم شكستى و رفتى، خلاف شرط مودّت
به احتياط رو اكنون كه آبگينه شكستى

قطعاً دلنشين تر و مؤثرتر است.
چرا شعراين قدر تأثيرگذار است و شاعركيست؟

ــت كه زبان را مانند مردم عادى  ــانى مجذوب اس شاعرانس
ــوريدگى ناشى از الهامِ آسمانى  به كار نمى برد، بلكه با ش
ــگو و  ــخن مى گويد و گاهى درمرحله اى بين يك پيش س
ــوريده قرار مى گيرد كه گاه اين، يا آن، و گاه هردوِ  يك ش

آن هاست.
ــاعر به يارى هنر،  ــالة ايون مى گويد: "...ش افلاطون دررس
ــعرمى  ــرايد بلكه به كمك نيرويى خدايى ش ــعرنمى س ش
ــدِ هنرآموخته بود،  ــعررا ازروى قواع گويد. اگراو گفتن ش
ــت  ــوع، بلكه درهمة انواع مى توانس ــه فقط دريك موض ن
ــاعران مى گيرد  ــعربگويد. بنابراين خداوند تفكررا از ش ش
ــرار مى دهد، همان  ــيلة بيانِ كلامِ خود ق ــان را وس و ايش

ــگويان و پيامبران مقدس را الهام مى بخشد؛  گونه كه پيش
ــنويم، بدانيم ازآنِ  ــخنان آن شاعران را مى ش تا وقتى س
خودشان نيست و درحالت بى خودى سخنانى چنين گران 
بها برزبان مى آورند و خداست كه توسط آنان با ما سخن 
مى گويد..." خدا ازاين طريق به ما نشان مى دهد و ازشك 
ــرى و  ــعارزيبا بش ــد بركنارمان مى دارد كه اين اش و تردي
آفريدة انسان نيست، بلكه اثرى آسمانى و ازصنع خداست 
و شاعران فقط گزارشگران سخن خدايند كه وجودشان را 

مسخّر كرده است. مولانا نيز مى فرمايد:
اى كه ميان جان من تلقين شعرم مى كنى

گرتن زنم، خامُش كنم، ترسم كه فرمان بشكنم
افلاطون دراين باره كه شاعراز خدا الهام مى گيرد و راوى 
ــى ادامه مى يابد،  ــاعر،و به اين طريق زنجيرمغناطيس ازش
ــت كه  ــن حلقة زنجيرى اس ــنونده آخري ــد: "ش مى نويس
ــعر  نيروى خود را از مغناطيس اصلى مى گيرد و راوىِ ش
ــتند و شاعرْ نخستين حلقة  و ديگران حلقه هاى ميانه هس
اين زنجيراست و به وسيلة اين واسطه هاست كه خدا روح 
مردم را به هرسو بخواهد مى برد و سبب مى شود يكى از 

ديگرى بياويزد."
لونگينوس شاعر تدَمُرى قرن سوم دركتاب "دربارة اسلوب 
ــت كه نه يك  ــد: "اثر ادبى بزرگ آن اس ــى" مى نويس عال
ــه هيجان آورَد و برانگيزد.  ــار، بلكه به تكرار خواننده را ب ب
اگراثرى بعد ازخواندن هاى مكرر، دربين اشخاصى با علائق، 
ــنّت ها و زبان هاى مختلف بازهم  زندگى ها، آرمان ها، س
ــن تأثيرى به وجود آورَد، دراين صورت در بزرگى آن  چني
ترديدى نيست. اگرقرارباشد اثرى ، بزرگ به شمارآيد، بايد 
ــورانگيزى و هيجان عاطفى  تأثيرآن درخواننده موجب ش
ــى كنم كه هيچ چيزمانند  ــردد. من با اطمينان تأكيد م گ



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 43

ــبب عظمت اثر  ــى درجاى صحيح خود س ــف حقيق عواط
ــود زيرا اين عواطف با فوران شديد ازشوقِ شوريده  نمى ش
ــيفتگى  وار، موجب الهام كلمات مى گردد و آن ها را ازش
ــازد. و هدف ادبيات اين است كه  ــمانى سرشار مى س آس

انگيزنده، مهيّج، اعتلابخش و دگرگون كننده باشد."
ــط و رجا  ــعر، تصوير وآيينة لحظات دل انگيزِ احوالِ بس ش
ــعرواقعى نيز شعرى است كه با  ــت؛ و ش و قرب و وصل اس
ــتند، به بيان  ــى هس كلمات كه محصول تجربه هاى حس
معانى و تجاربى بپردازد كه ازراه حس و عقل، يعنى آلات 

معمولى ادراك، قابل ادراك و تجربه نيستند.
بودلر ازشاعران پيشواى نهضت سمبوليسم درقرن نوزدهم 
ــت مالامال از علائم و اشارات.  مى گفت: "دنيا جنگلى اس
ــت و فقط شاعربا  ــم مردم عادى پنهان اس حقيقت ازچش
قدرت ادراكى كه دارد، به وسيلة تفسير و تعبيرِ اين علائم 

مى تواند آن را احساس كند."
ــى توان گفت معنى فلان  ــت ها معتقدند كه نم سمبوليس
ــت تر از فلان تعبيرديگراست. چنين  ــعر درس تعبير در ش
ــعر را بنا  ــاوت كلى امكان ندارد، زيرا هرخواننده اى ش قض
ــاس مى كند.  به روحية خودش درك، يا بهتربگوييم احس
ــخنان عين القضات همدانى است  ــخنان يادآور س اين س
جا كه مى گويد: "اين شعرها را همچون آينه دان! آخر  آن 
دانى كه آيينه را صورتى نيست درخود؛ اما هركه دراو نگه 
كند، صورتِ خود تواند ديدن كه نقدِ روزگار او بوَد و كمالِ 
ــعررا معنى آن است كه قائلش  ــت. و اگرگويى ش كارِ اوس
ــت و ديگران معنى ديگر وضع مى كنند ازخود، اين  خواس
ــت كه كسى گويد صورتِ آيينه، صورتِ روى  همچنان اس

صيقل است كه اول آن صورت نمود."
اين مطلب را با همان مضمون دركتاب "مناقب العارفين" 

ــام الدين چلبى دربارة شعرمولانا  احمد افلاكى ازقول حس
مى يابيم كه دليل محكمى است دربارة تصورِ چندمعنايىِ 
ــدان وى: "همچنان روزى در  ــعر مولانا حتى درنزد مري ش
ــرح  ــىِ حضرت چلبى رضى االله عنه، كِرامِ اصحاب ش بندگ
ــدگار را نيكو تقرير  ــخنان خداون ــى كردند كه فلانى س م
ــى خوراندَ و درآن فن  ــيراين را به مردم م ــد و تفس كن مى 
مهارت عظيم دارد. حضرت چلبى فرمود: كلام خداوندگار 
ــى مى گويد و  ــت؛ هركه معني ــه مثابت آيينه اى اس ما ب
صورتى مى بندد، صورتِ معنى خود را مى گويد؛ آن معنىِ 
كلام مولانا نيست. و باز فرمود كه دريا هزاران جو شود اما 

هزاران جو، دريا نشود؛ و اين بيت را گفت:
به گوش ها برسد حرف هاى ظاهر من

به هيچ كس نرسد نعره هاى جانى من"
ــان زبانى كه براى  ــىِ معنى"، مي ــاردز دركتاب "معن ريچ
ــته  ــعر تفاوت گذاش ــم به كار مى رود و زبان دين و ش عل
ــت زبان درعلم، زبانى است كه دلالت  ــت. او معتقد اس اس
ــه تحقيق دربارة آن ازراه تجربه ممكن  برموضوعى دارد ك
ــت  ــت؛ بنابراين زبان درعلم، زبانى ارجاعى يا دِلالى اس اس
ــيئ معينى دلالت دارد، درحالى كه درشعرْ زبان  كه به ش
به موضوع معينى دلالت ندارد بلكه ازچيزى تعبيرمى كند 
كه درما انفعال نفسانى يا عاطفه به وجود مى آورد، همان 
ــگ درما انفعال  ــى با صوت و رن ــيقى و نقاش طور كه موس

نفسانى پديد مى آورند." 
او دركتاب ديگرخود به نام "علم وشعر" مى گويد: "شعراز 
لحاظ استخدام كلمات، درست درجهت مخالف علم است. 
افكار بسيار صريحى درشعرمى بينيم اما نه بدان سبب كه 
شاعرمانند عالمِ ، كلمات را ازلحاظ منطقى چنان برگزيده 
ــاء كند، نه، برعكس به آن  ــد كه فقط يك معنى را الق باش
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سبب است كه روش شاعر نغمة اصوات، وزن و آهنگ شعر، 
ــد و ما را به گزينش فكرى  ــه درعلائق ما تأثير مى كن هم

صريح و خاص ازميان انبوه بى شمار افكار وا مى دارد."
ــكارا مى توان دريافت كه زبان شعر  ــخن ريچاردز آش ازس
ــتِ معنايىِ معينى ندارد تا همه ازآن يك معنى واحد  دلال
را بفهمند يا استنباط كنند. كاركرد زبان درشعر با كاركرد 

زبان درمحاورات روزمرّه و نثرعلمى تفاوت دارد.
ــار، ضرب المثل ها كه عمدتاً داراى  ما معمولاً كلمات قص
ــد، تك مصرع ها و بيت ها (كه مورد آخر مدّنظر ما  وزن ان
ــد) را درمحاورات روزانه بسيار به كار  دراين مقاله مى باش
ــدام منظور وهدف خاصى را  ــى بريم و ازبكارگيرى هرك م
دنبال مى كنيم. بسا اين بكارگيرى درموارد مختلف بعضاً 
مغاير با هم باشند ؛ اما نيك مى دانيم كه آن سخن و كلام 

تأثير ژرف خود را بر شنونده خواهد گذاشت.
درپايان ابياتى از مثنوى مولانا را كه مى توانند درمحاورات 
روزانه، سخنرانى ها و ... به كارگرفته شوند، مى آوريم. اين 
ابيات با همان معانىِ برداشت شده ازآن، دراشعار عارفان و 
شاعران ديگرنيز يافت مى شوند كه قصد، تقابل يا مقايسة 

آن ها نيست.
ــى برآورده نمى شود و شخص  ـ وقتى دعاها و آرزوى كس

شكوه و شكايت آغاز مى كند:
ــت و هلاك  بس دعاها كان زيان اس

ــاك ــزدان پ ــنود ي ــى نش ــرم م وزك
ــان مى دهد؛  ــى كه به قصد خاصى روى خوش نش ـ كس

مصداق ضرب المثل " سلام گرگ بى طمع نيست":
ــان مردم ــب  اغل ــد  خوارن ــى  آدم

ــو امان ــم ج ــان ك ــلام عليكش ازس

ــ  به كسى اعتماد نبايد كرد و گرگ درلباس ميش زياد 

است:
ــت ــس آدم رو كه هس ــا ابلي اى بس

ــت ــتى نبايد داد دس ــس به هردس پ
ـ نياز بردن و درخواست نياز كردن:
ــد لبن؟ ــل، كِى نوش ــد طف ــا نگري ت

ــدد چمن؟ ــى خن ــد ابر، كِ ــا نگري ت
ــد،  ــردن از صميم قلب و با تمام وجود باش ــى نيازب ـ وقت
رحمت خداوند نازل مى شود و فردى اگر نسبت به چيزى 
ــاس نياز شديد مى كند بايد كه درخواست كند و آن  احس

خواست را بطلبد:
ــروش ــوا ف ــودك حل ــد ك ــا نگري ت

ــد به جوش ــگ رحمت درنمى آي دي
ـ تقليد و پيروى كوركورانه از كسى داشتن موجب هلاك 

شخص مى شود:
داد ــاد  برب ــان  تقليدش را  ــق  خل

ــن تقليد باد ــت براي ــد لعن اى دو ص
ــزى بى ارزش، چيزى بزرگ تر را ازبين بردن،  ـ براى چي
ــت زود عصبانى  ــا با هرچيزكم اهمي ــت. ي خلاف عقل اس

نشو:
ــوختن س ــى  نوگليم ــى،  كيك ــرِ  به

ــده دوختن ــو، دي ــق ازت ــت لاي نيس
ــوز مس را  ــى  نوگليم ــى،  كيك ــرِ  به

زود ــداز  مگ ــس  هرمگ ــداع  ص وز 
ــى توان به صد  ــى پيش آمد، دركنارآن م ــر ناملايمت ـ اگ

گونه لطف و فايده و حكمت پى برد:
گر جهان ازيك جهت بى فايده ست

ــت ــر پرعايده س ــاى دگ ــت ه ازجه

ــان است (دوستى خاله  ــتى نادان باعث هلاك انس ـ دوس
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خرسه):
ــتىِ بى خرد خود دشمنى ست دوس

حق تعالى زين چنين خدمت غنى ست
يا:

ــت ــمنى س ــتى ابله بتر از دش دوس
ــت او به هرحيله كه دانى، راندنى س

ــخنان زيبا را خورد و يا چيزى را  ـ نبايد فريب ظاهر و س
در جاى مناسب خود به كار بردن.

ــق زنان ــت درح ــدح اس ــه م فاطم
ــان ــمِ زب ــوَد زخ ــى، ب ــرد را گوي م
ـ با اشخاص ازروى احوالشان مى توان ارتباط برقرار كرد:

را ــال  ق و  ــم  ننگري را  ــرون  ب ــا  م
را ــال  ح و  ــم  بنگري را  درون  ــا  م

ـ نبايد مقيّد به آداب ظاهرى بود:
ــو مج ــى  ترتيب و  ــى  آداب ــچ  هي

ــد دل تنگت، بگو ــى خواه هرچه م
ـ اندازه و حدّ انسان ها با هم بسيار متفاوت است:

ــت ــت و ما را اژدهاس گفت مورِ توس
ــت ــه زانو فرق هاس ــو تا ب ــه ز زان ك

ـ وقتى كارى را خودت نمى توانى انجام دهى به آگاهش 
محول كن:

ــت ــتدلال نيس ور عصاى حزم و اس
ــت ــر هر ره مايس بى عصا كش بر س

ـ درخواستة خود مصرّ بودن و نتيجه گرفتن:
ــون كوبى درى ــت پيغمبركه چ گف

ــرى ــد س ــرون آي ــت زان در ب عاقب
ــى ــرِ كوى كس ــينى برس ــون نش چ

ــى ــو هم روى كس ــى ت ــت بين عاقب

ــى كَنى هرروزخاك  چون ز چاهى م
ــاك پ درآبِ  ــى  اندررس ــت  عاقب

ـ قانون عمل و عكس العمل:
ــو نگرَوى ــر ت ــد اين اگ ــه دانن جمل

ــش، روزى بدرَوى ــى كاري ــه م هرچ
يا:

چون كه بد كردى، بترس ! ايمن مباش
ــت و بروياندَ خداش زان كه تخم اس

يا:
ــو ت ــدار  بي و  ــى  باش ــب  مراق ــر  گ

ــو ت كار  ــزاى  ج ــى  بين ــى  دم ــر  ه
ـ ازاشخاص پست و لئيم جز شقاوت چيزى برنمى آيد:

ــام ــقاوت از لئ ــز ش ــدم ج ــن ندي م
ــلام ازمن رسان ــتى، س گرتو ديدَس

ـ جواب احمق سكوت است:
ــى ــق آمد خامُش ــواب احم چون ج

اين درازى درسخن چون مى كشى؟
ـ افسوس برگذشته خوردن، خطاست:
ــرت آوردن خطاست ــته حس برگذش

ــت ــادِ هِباس ــه، آن ب ــد رفت ــاز ناي ب
ــد كه اميد به تغيير  ــى باش ـ پند و اندرزگفتن بايد به كس

وى هست:
ــاك ــول خوابن ــا جه ــن ب ــد گفت پن

ــوره خاك ــوَد در ش ــم افكندن ب تخ
ـ با هركس بايد به اندازة فهم او صحبت كرد:

ــر و كارت فتاد چون كه با كودك س
ــاد ــد گش ــى باي ــان كودك ــس زب پ

ـ هركس بايد دركارى وارد شود كه آن را بلد است:
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ــرى آهنگ ــش  دان ــدارى  ن ــون  چ
ريش و مو سوزد چون آن جا بگذرى
ـ هركس بايد نشانى از ادعايى كه مى كند، داشته باشد:

چون ز چشمه آمدى، چونى تو خشك؟
ــك؟ ــو ناف آهويى، كو بوى مُش ور ت
ــخص مى كند، مكافات آن نيز به خودِ او  ـ هرعملى كه ش

بازمى گردد:
ــفان يوس ــتين  پوس ــده  دري اى 

ــت، آن ازخويش دان ــدرّد گرگ گر ب
يا:

ــو مش ــل  غاف ــل  عم ــات  مكاف از 
ــو ز جو ــد، ج ــدم بروي ــدم ازگن گن

يا:
ــتى ــرم برخود نهِْ كه تو خود كاش ج

ــتى ــق كن آش ــدل ح ــزا و ع ــا ج ب
ـ فريب ظاهر را نبايد خورد:

ــت؟ گنج و گوهر كِى ميان خانه هاس
ــت ــته در ويرانه هاس ــج ها پيوس گن

ــ اعمال انسان بايد مناسب شرايط باشد:
ــتم دهان ــان از ترس من بس آن زم

ــاد و فغان ــاى و فري ــن زمان هيه اي
ــ هركسى بايد حد و اندازة خود را بشناسد:

ــدّ خويش ــى درح ــو ول ــى ت نازنين
ــش بي ــد  ح از  ــه   مَن ــا  پ االله  االله 

ــد نه  ــتورات وى باش ــ اطاعت امرخداوند بايد طبق دس
براساس ظنِِ خويش:

ــت مى كند ــه پندارد كه طاع خواج
ــز معصيت جان مى كَنَد:  بى خبر ك

ــت آيد، به راحتى نيز ازدست  ــ هرچيزكه رايگان به دس
مى رود (ارزش هرچيزرا دانستن):

ــد ــرَد، ارزان ده ــه او ارزان خ هرك
ــى نان دهد ــرى، طفلى به قرص گوه
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